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   ا فقي:
1- پایان- کنایه از شخص بینوا، کم درآمد یا 

بی نصیب از نعمت های مادی
2- پول»مالزی«-  گروه مردم چادرنشین- خوراک کفش

3- ناراحت- تنگه فوق العاده زیبای »دهلران«- بیکارگی و تنبلی
و  بریلیــوم  ســخت  بســیار  ســیلیکات  بیمــار!-  نــت   -4

آلومینیوم- سخن زشت- ادات تشبیه
5- از دروس ادبی- رسوب کننده- زبان عرب

6- زن همنشین- نقشه ای که موقعیت محلی را نشان دهد- خالکوبی
7- مغازه داران محل- گردش کودکانه- اخبار انگلیسی

8- مخالف- چهارمین مثنوی »خمسه« نظامی- شهری در »فرانسه«
9- شهر »مارکوپولو«- پیش، جلو- دوقلو

10- زاپاس- خرم و آراسته- پوشاک پا
11- هدیه دادن- واحد سنجش زاویه- توزیع کننده

12- هرگز نه- آفت درختان میوه دار- بی جنبش- قبول نشده
13- نوشته تبلیغاتی- بلندمرتبه- راه رونده

14- از اشکال هندسی- کرانه آسمان- رئیس پلیس
15- نوعی شناور دریایی- پرتیراژ ترین روزنامه »ژاپن«

 عمود ي: 
1- اســتان »مشــهد«- فیلم سینمایی پرحاشــیه »اسدالله 

نیک نژاد«)روی پرده سینما(
2- کشور شگفتی ساز یورو 2016- گوهر دهان- صوت تعجب بانو

3- خواهــر بــرادر همخون- قشــنگ و ظریــف- خوردنی 
متعجب- مخفف از او

4- صدای مرغابی- محلی تفریحی در »لاهیجان«- رنجیده
5- بخاری گلخانه- بخشش- شالوده

6- بخشــی از بدنه یک خودرو- شهر »محله تاریخی جول 
آباد« در اصفهان- متحرک

7- شماره خودرو- رنجیده- نت چهارم
8- یک نوع کشــتی جنگی بزرگ- بزرگ زورخانه- حبس 

ملک یا مال برای امور خیریه
9- اصفهان ســابق- چیزی را با تردستی و چابکی از جایی 

برداشتن و بردن- راه آب
10- تیر انداختن- گویها- شخصیت کارتونی

11- از دلدادگان تاریخ- خیزاب- جنس
12- ســاعت سوئیسی- شهر »سراب ملوســان« در استان 

همدان- بنیاد
Y -13- مستقبل- ضمیر مفعولی- کوه مکه 

14- نالیدن- ساز زهی کوبه ای موسیقی ایرانی- غذای پشت پا
15- بخشی از اوستا- ورزش قدرتی

   ا فقي:
بــاروک-  دوره  »هلنــدی«-  نقــاش   -1
نوشــته  مثنــوی  قالــب  در  منظومــه ای 

»محمد عصار تبریزی«
2- آدامس سنتی- چاه جهنم- همدستان

3- آزمــون کوتاه- نام »کاســیاس« گلر پورتو کــه ماه قبل 
بازنشسته شد- پدر

4- حــرف انتخاب- از قطعــات خودرو- پرنــده کوچک یا 
حشره- ضمیر سوم شخص مفرد

5- خواننــده »الهــه ناز«- همــه را به کیش خــود پندارد!- 
صاف،گوارا

6- به مقصد وارد شدن- افسونگر- ماتم

7- فکر و اندیشه- مادر- حساب
8- ماهوت پاک کن- نجوم- یار پت!

9- آشکار کردن- شتر عرب- دارای حق تقدم
10- تکلیف محصل- نقل کردن داستانی- صداقت

11- حنا- دوربین به دست- نام برادر کهتر قیصر روم
12- فتنه- مشهور- دسر ایرانی- همان »گپ« است

13- وجود داشتن- از امراض پوستی- لباس
14- ذرات معلق هوا- بها- پایتخت »موزامبیک«

15- اثــر تاریخی/مذهبــی »هرمــزگان« در بنــدر خمیــر- 
مجموع کارکنان یک اداره  

 عمود ي: 
1- فیلمی از »وحید موســائیان«- گیاهی خوراکی جهت 

درمان سرماخوردگی
2- تجدید حیات- مژده دادن- کافی

3- زمان معلوم- جوش ریز- بدقواره- پولی که با قلدری بگیرند
4- مساوی- تونل جاده چالوس- نبرد و مبارزه

5- روش- بندر »فرانسه«- رشك برنده
6- روستایی در »آمل«- پرده در- شامگان

7- سس گوجه- شعر خیام- جوی خون
8- آفتاب- اتومبیلرانی جایزه بزرگ- بخشش

9-دوازده کیلوگرم- روند- واحد پول »بنگلادش«
10- شــرکت سوئدی ســازنده وســایل نقلیه و قطعات آن- 

سم ها- فاقد بیماری
11- قسمت ها- محل قرار گرفتن- تعیین سطح پایه سلامت هر فرد

12- رولور- مانیا- مظهر سبکی
13- زود می شکند- شامل تر- شبانگاه- طبل

14- پوست کنده- مجبور کردن- عنصری سخت و سنگین
15- شــرکت پوشــاک و تجهیزات ورزشی آلمانی- فیلمی 

فانتزی به کارگردانی »کنت برانا« )2020(

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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گریستن بی آغوش
روایتی از مردگان بی ترحیم و سوگواران خاموش

»دختــر گریــه کن باباســت. 4 تایــش را دارم و 
دلم قرص است که مجلســم گریه کن دارد.« 
این را همیشــه پدربزرگ می گفــت. یکجوری 
دلش به گریــه کن های مجلســش خوش بود 
که نگو. بیچاره نمی دانســت اصلًا مجلسی در 
کار نخواهــد بــود؛ نه ختمی و نه شــب هفتی و 

نه تشییعی.
مهســا به اینجــا که می رســد، بغــض می کند. 
معلــوم اســت دارد از آن ور خــط لبــش را گاز 
می گیــرد یا کاری دیگر که گریــه اش نگیرد. دو 
هفتــه از رفتــن پدربــزرگ گذشــته: »روزهــای 
آخــر دیگــر چیــزی حــس نمی کــرد. ســرطان 
تمام بدنــش را گرفته بود. باز خوب اســت که 
تا آخــر نفهمید چه خبــر شــده. غریبانه ترین 
و مــادرم  برگــزار شــد. مــن  برایــش  مراســم 
بودیــم و دایی هــا. دفــن کردیــم و برگشــتیم. 
خاله هــا ناراحتی قلبی دارند، نگذاشــتیم ســر 
خــاک بیاینــد، از تــرس کرونــا. هرکــدام تنها و 
درخانه خودشان سوگواری کردند، مادرم هم 
همینطور اما آرامتر نشــده. هر روز می نشــیند 
و گریه می کند. دلش می خواهد برود بهشــت 
زهرا ســر مــزار یا خواهرهایــش را ببیند و همه 
در بغــل هــم اشــک بریزنــد امــا حتــی از یک 

سوگواری ساده محروم شده اند.«
روایت مهســا شبیه داستان دیگر خانواده های 
ســوگوار است؛ چه آنها که عزیزشــان را در این 
ایام بــه خاطر کرونا از دســت داده اند و چه به 

دلایل دیگر.
دختــر  دادن  دســت  از  داغــدار  هــم  محمــد 
کوچکش اســت. دلیــل مرگ، نارســایی قلبی 
اســت و از قبــل می دانســتند بچــه زیــاد عمــر 
نمی کند. او از حال و هوای خانه شان می گوید. 
از عکس ها و وسایل دختر 5 ساله که اگر فامیل 

از شهرســتان آمــده بودنــد، جمع و جورشــان 
می کردند تا جلوی چشم مادر داغدیده نباشد 
اما حالا زن و شــوهر به تنهایی بار غم از دست 

دادن کودک را به دوش می کشند.
معــذرت می خواهــد کــه نمی تواند منســجم 
حــرف بزنــد. تمام بــار چنــد ســال دوندگی و 
از ایــن بیمارســتان بــه آن بیمارســتان رفتــن، 
روی دوشــش اســت و همــه هــم بی حاصــل: 
»حال تمام کســانی را که الان داغدارند خوب 
درک می کنــم. حتی وقتــی آدم می داند برای 
عزیزش دیگر کاری نمی شــود کرد، ســخت تر 
هم می شــود. مــا به خاطــر این شــرایط تمام 
مراسم دخترم را به بعد موکول کرده ایم چون 
تمــام فامیلمان هم شهرســتان هســتند. فکر 
می کنــم هر وقت مراســم بگیریم مثل همان 
روز اول داغمان تازه است. من بیشتر ناراحت 
همسرم هستم. اگر خانواده اش کنارش بودند 
بهتر می توانســت این شرایط را تحمل کند اما 
قسمت این بود که در تنهایی و سکوت داغدار 

شویم.«
رضــا غمدیــده دیگری اســت که پــدرش را بر 
اثر ابتلا به کرونا از دســت داده. خانواده ساکن 
گــرگان هســتند و از روزی که پــدر را غریبانه به 
خــاک ســپرده اند، هنوز نشــده بر ســر مزارش 
برونــد: »مــادرم را وقتــی دیگر خیلــی بی تاب 
می شــود با ماشــین می بریم کنار مزار. از توی 
ماشــین با حسرت به گورســتان نگاه می کند و 
اشــک می ریــزد. البته این مال وقتی اســت که 
دو هفته قرنطینه اش تمام شده بود. تا قبلش 
در خانــه بود و اصــلًا بیرون نیامــده بود. گفته 
بودند تماســی نداشته باشــیم، خیلی سخت 
بود. خــودم گفتم برایم مهم نیســت مریض 
شــوم، نمی توانم مــادرم را تنها بگــذارم. به او 
ســر می زدم اما خودش دعوا می کرد و با گریه 
می خواســت بــروم. آنقدر همه چیــز برایمان 
غریــب اســت کــه نمی دانم چــه بگویــم. فکر 

می کنــم الان داغیــم و بعــداً می فهمیــم چه 
بلایــی ســرمان آمــده اســت. آنقــدر اعصــاب 
و روانمــان بــه هــم ریخته کــه فکر نکنــم حالا 
حالاها درست شود. پدرم هیچ مشکل خاصی 
نداشــت. 63 سالش بود و فقط کمی فشارش 
بالا بود. برایم ســخت اســت که اینطــور او را از 

دست داده ام.«
ســوگواری راهی اســت بــرای باور آنچه از ســر 
داغدیدگان گذشته است. هرکدام از مراسمی 
کــه برگــزار می شــود، او را بیشــتر بــه ایــن باور 
می رســاند که عزیزش برای همیشــه رفته و او 
چــاره ای جز صبر نــدارد. زندگی ادامــه دارد و 
باید با جریان آن حرکت کرد. برای ســوگواران 
ایــن روزهــا اما انــگار زندگــی در همــان نقطه 
متوقف شده. همه درگیر این شرایط خاصیم 
و نه تنها ما که این ویروس جهان را هم درگیر 
کــرده. از هر جهت کــه نگاه کنیم بــا پدیده ای 
نوظهور مواجهیم اما ســوگ حرف خودش را 

دارد.
دکتر سید احسان طوسی، روانپزشک در گفت 
و گــو بــا »ایــران« از ســوگ می گویــد: »اگرچــه 
از  کرونــا در مجمــوع عامــل ســهم کوچکــی 
مرگ و میر این روزهاســت، اما روی سوگواری 
مــردم صرفنظــر از علــت فــوت عزیزانشــان 
ســایه افکنــده اســت. شــرکت در اجتماعــات 
چــه در اماکــن عمومــی و چه منــزل صاحبان 
عــزا می توانــد باعث ســرایت ویروس شــود و 
بایــد در حــد امــکان از آن پرهیــز کــرد. به این 
ترتیــب آیین هــا و آداب ســوگواری مــا دســت 
کم به شــکل ســنتی آن به شدت محدود شده 
اســت. ســوگواری نه فقط یک ســنت یا عادت 
بلکــه رفتــار فــردی و جمعــی ضــروری بــرای 
ســازگاری با فقدان است. ســوگواری مناسب، 
به بازماندگان کمک می کند با ســیر طبیعی از 
این بحران گذر کرده و به تدریج بدون آســیب 
یا اختلال روانی بــه زندگی معمول بازگردند. 

مريم طالشی
گزارش نويس

خاله ها ناراحتی قلبی دارند، 
نگذاشتیم سر خاک بیایند، 

از ترس کرونا. هرکدام تنها و 
درخانه خودشان سوگواری 

کردند، مادرم هم همینطور اما 
آرامتر نشده. هر روز می نشیند و 

گریه می کند. دلش می خواهد 
برود بهشت زهرا سر مزار یا 

خواهرهایش را ببیند و همه در 
بغل هم اشک بریزند اما حتی 
از یک سوگواری ساده محروم 

شده اند
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یا کسانی که خودشان در یک خانه هستند دور 
هم جمع شوند و از متوفی صحبت کنند. مثلًا 
بنشــینند و از خوبی های پدرشان حرف بزنند. 
بعضی جملات خیلی هم ویران کننده است 
اما خوب اســت. بروز احساســات خوب است. 

گریه خیلی فایده دارد.
مسأله این است که مردم ما با شرایط جدیدی 
مواجه شــده اند و هیچ وقت در چنین شرایطی 
نبوده اند که بدانند باید در مواجهه با مسأله ای 
همچــون ســوگ چــه کار کننــد. باید خــود فرد 
داغــدار هرجا نیاز داشــت کمک بگیــرد، زنگ 
بزند به دوســتش و گریه کند؛ ایــن بخش روان 
است. به لحاظ جسمی هم باید خیلی مراقب 
خودشــان باشــند و غــذای خــوب بخورنــد. در 
شرایط عادی کسانی هستند که به صاحب عزا 
که اشــتها ندارد غذا بدهند، در این شــرایط اما 
کسی نیست، پس خودشان مراقب باشند. مثلًا 
از فامیل بخواهند برایشــان غذا درســت کنند و 
بیاورنــد. خــود نزدیــکان هــم می تواننــد بدون 
اینکــه ازشــان بخواهند ایــن کار را بکنند که این 
افراد حداقل از لحاظ جســمی آســیب نبینند. 
در نهایــت توصیــه می کنــم هرجــا لازم بــود و 
دیدند فرد مشــکل جدی دارد از روانشناسان و 
روانپزشکان که این روزها به صورت آنلاین هم 

مشاوره می دهند استفاده کنند.
ببینید در روزهای اول اگر کسی بگوید ای کاش 
مــن هم می رفتم پیش بابا، یک چیز اســت و 
اینکه کســی بگوید مــن خودم را می کشــم که 
بــروم پیــش بابا یــک چیز دیگــر اســت و باید 
بــه آن توجــه داشــت و خــود فــرد و اطرافیان 

حواسشان به این مسائل باشد.«
البتــه شــاید نشــود بــار غمــی را کــه بــر دوش 
داغداران اســت به ســادگی ســبک کرد اما در 
ایــن روزها باید تــا جایی که می شــود غمخوار 
بود و مرهمی جز این نیست برای دل هایی که 

حتی به سوگی مرسوم اندکی آرام نشده اند.

اگر آنها به هر دلیلی نتوانند به شــکل مناسب 
و میزان کافی برای فرد از دست رفته سوگواری 
کننــد یــا از حمایــت اطرافیان محروم شــوند، 
می توانــد بــه عــوارض روانی از جملــه علائم 
شــبه جســمی، اختــلال عملکــرد اجتماعی، 
شــغلی یا تحصیلی منجر شــود. همچنین بر 
ســلامت افراد در ســایر زمینه ها بجز روان نیز 

اثرگذار خواهد بود.«
امــا بایــد چــکار کنیــم تــا آســیب کمتــری به 
داغدیــدگان برســد؟ دکتر طوســی در پاســخ 
به این ســؤال می گوید: »دیدار ممکن نیست 
اما می شــود تمــاس را به شــکل های دیگری 
حفظ کرد تــا خانواده متوفی آســیب کمتری 
ببیننــد. باید البته مراقب باشــیم که خانواده 
داغــدار بتواننــد آرامش هــم پیدا کننــد. باید 
ســعی کنیــم تماس های کوتاه با آنها داشــته 
باشــیم اما زود بــه زود. تماس ها بهتر اســت 
خانــواده  آن  هرحــال  بــه  باشــند.  تصویــری 
نبایــد احســاس کنند کــه تنهــا مانده انــد. در 
تماس ها نباید تلاش کنند که احساسات فرد 
عــزادار را ســرکوب کنند. مثلًا بــه هیچ عنوان 
بــه او نگوینــد کــه گریه نکنــد و اتفاقی اســت 
کــه افتاده. ایــن جملاتی کــه در آنها تخفیف 

دادن بــار مصیبــت وجــود دارد، اصــلًا مفید 
نیســت. شنونده اینطوری حس می کند کسی 
کــه دارد این حــرف را می زند اصلًا احســاس 
او را درک نکــرده و نمی دانــد چــه بلایی ســر 
او آمــده. باید به آنها بفهمانیم که دردشــان 
را می فهمیــم. همیشــه یادمان باشــد کســی 
کــه عزیزی را از دســت داده، طبیعی اش این 
اســت که زندگــی اش به هم بریــزد، خوابش 
مختل شــود و نتوانــد کار کند. این را می گویم 
تا اطرافیان فرد عزادار که می خواهند تســلی 

بدهند این ها را در نظر داشته باشند.«
خانواده متوفی چه کنند؟ وی می گوید: »پاسخ 
به این سؤال سختتر است. قبلًا مراسم تدفین 
و ترحیــم می گرفتنــد خــودش خیلــی کمک 
کننده بود و الان نمی شود. خانواده ها احساس 
غریبــی می کننــد و ایــن حس خیلــی ناراحت 
کننــده اســت. بهتــر اســت خانــواده متوفــی 
خودشــان هــوای هم را داشــته باشــند و دیگر 
اینکه ســعی نکنند از لحاظ احساسی خودکفا 
باشــند. معمــولاً بنا بر این اســت کــه دیگران 
زنگ بزننــد و احوال این آدم ها را بپرســند اما 
هرجــا احســاس کردند نیــاز دارند، خودشــان 
زنگ بزنند و با فامیل و دوستان صحبت کنند 


